
تأمّلي درباره مَثَلِ «زيره به کرمان بردن» و معادل هاي آن
احمد کتابي (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)

زيره را من سوي کـرمان آورم
ـگر به پيشِ تو دل و جان آورم
 ( مثنوي ٬ دفتر اول٬ بيت ٣١٩٥)

درآمد
زيره به کرمان بردن يکي از رايج ترين مثل هاي فارسي است. اين مثل٬ نه تنها در گفتگوهاي
عوام٬ که در سخنان و نوشته هاي خواص نيز کراراً مي آيد. معادل هاي بسياري براي آن
در زبان فارسي و فرهنگ مردم (فولکلور) ايران وجود دارد٬ کـه شـاعران و سـخنوران
آنهاـرا به کار برده اند و نشانه بارزِ غناي حيرت آور زبـان فـارسي است. بـا يک بـرآورد
مقدّ ماتي٬ بيش از پنجاه مَثَل با مضموني مشابه و برابر با آن احصا شده است (Ä دهخدا٬
ج٬٢ ص٬٧٠٦ ٬٩٣٤ ٬٩٣٥ ١١٤٧؛ ج٬٣ ص٢٠٥ و در جاهاي ديگر) و٬ حال آن که٬ شمار امثالِ معادل

آن در زبان عربي هفت (همو٬ ص٩٣٥) و در زبان هاي اروپايي عموماً يکي دوتاست.
در اين مقاله٬ تلاش مي کنيم معادل هاي متعدّدي را که٬ از ديرباز٬ براي اين مَـثَل در
زبان فارسي متداول شده است٬ همراه با شواهدِ منثور و منظوم و نيز معادل هاي عربي و
ا پيش از آن٬ جا دارد که به بررسي معناي خود مَثَل و موارد اروپائيِ آنها٬ ارائه کنيم. امّ

رد آن بپردازيم. ـکاربُ
مَثَلِ زيره به کرمان بردن ٬ چه در تداول و چه در زبان خواص٬ به مفهومِ کاري بيهوده و
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نامعقول به کار مي رود. گاهي نيز٬ از روي شکسته نفسيِ گوينده٬ در بيان آن که سخنش
درخورِ مخاطبان نيست و براي آنان تازگي ندارد ادا مي شود. استنباط بيهودگي از فحوايِ
اين مَثَل کاملاً طبيعي و منطقي است. وقتي کسي کالايي را به جايي بَرَد که خود به توليد
آن معروف باشد٬ کاري عبث و دور از اقتضاي مقام کرده است. آن کالا٬ اـگر هديه باشد٬
براي گيرنده ارج و منزلتي ندارد و٬ اـگر براي عرضه در بازار باشد٬ از آن٬ سود که هيچ

ثَلِ بار به ١ـ)ــاين حکم هميشه مصداق ندارد. گاهي بهاي صادراتي کالا کمتر از بهاي آن در مرکز توليد است. مَ
بارخانه گران تر است ( لغت نامه دهخدا٬ ذيل بار ) گوياي همين معني است.

زيان هم به بار خواهد آمد١ .
ــــــــــــــــــبه کانِ خويش بسي بي بها بوَد گوهر به شهرِ خويش بسي بي قدََر بوَد مردم (انوري)

سابقه زيرهـکاري در کرمان
Cuminum ـ) بوته گـياهي يک سـاله است٬ بـا بـرگ هاي Cyminum زيره (نام علمي آن:
ريسماني شکل٬ که اصل آن از نواحي مديترانه اي است. دانه هاي آن براي معطّر ساختن
برنج٬ آش٬ پنير و بعضي مشروبات الکـلي بـه کـار مـي رود و در پـزشکي نـيز مـصرف

(مصاحب٬ ذيل زيره ) دارد.ــ
در کتاب هاي طبِّ قديم٬ نـظير ذخيره خوارزمشاهي و تحفه حکيم مؤمن ٬ دربـاره زيـره و

خواصّ درماني آن سخن رفته است. ( لغت نامه دهخدا٬ ذيل زيره )
Carum) نيز هست که دانه هاي آن Carvi) ـگياه دوساله اي از تيره چتريان به نام کَ رابيه

زيره سبز نام دارد و از ادويه غذايي است. (مصاحب٬ ذيل کرابيه )
ناصر خسرو٬ در چندين جاي ديوان خود٬ از گياهي به نام «ـکَ رويا» ياد مي کند که بايد

همان کرابيهـــ زيره سبزـــ باشد:
اـکنون نچرد گوزن بر صحرا جز سنبل و کرَويا و آويشن
ــــــــــــــ( ديوان ٬ ص٣٢٧)

دست ازدروغ زن بکش و نان مخور بـــا کــرويا و زيــره و آويشــنش
ــــــــــــــ( همان ٬ ص٤٤٠)

صِـرف درباره سوابق کشت زيره در کرمان اطلاعات چنداني در دست نيست؛ امّـا
رواجِ مَثَلِ مذکور و تعدّد شـواهـد مـنظوم و مـنثور حکـايت از آن دارد کـه زيـرهـکـاري
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ازـديرباز٬ در اين ناحيه٬ رونق داشته است. از جمله نخستين مآخذ عصر اسلامي که٬ در
آن٬ به کشت زيره در کرمان اشاره شده حدود العالم من المشرق الي المغرب (٣٧٢ هجري)

است. در اين کتاب آمده است:

ي هم داشته است. (معين٬ ذيل پانيد ؛ نيزÄ پورداود٬ ٢ـ)ــپانيد (ـ= پانيذـ= فانيذ)٬ شکر سرخ يا زرد که مصرف طبّ
٤ـ)ــکليچه٬ کلوچه٣ـ)ــايهام دارد به خطِّ غُبار .ص٣٤ و ٣٥)

و از وي (ـ= کرمان) زيره و خرما و شکر و پانيد٢ خيزد. (ص١٢٦)

ناصرخسرو قبادياني نيز٬ ضمن اشعار خود٬ چندين بار به زيـره اشـاره کـرده است
ازـآنـجمله:

چه کني دنيا بي دين و خرد زيـراـک خوش نباشد بي نان زيره و آويشـن

و٬ در جايي ديگر٬ از زيره کرماني تلويحاً به عنوان دانه اي باـارزش ياد مي کند:
نکند با سفها مرد سخن ضايع نانِ جو را که دهد زيره کرماني
ـ( ديوان ٬ ص٤٣٦)

بسحق اطعمه٬ از معاصران حافظ٬ که اـکثريت قريبـبهـاتفاقِ اشعار او دربـاره انـواع
اـکي ها و نوشيدني هاست٬ به زيره کرمان اشاراتي دارد: خور

ليچه٤ چه درخور نوشته اند وآن خطِّ خوردِ زيـره کـرمان غـبار٣وار بر عارضِ کُ

در غياث اللغات ٬ درباره زيره کرمان چنين آمده است:
زيره کرمان به معني زيره سياه و کرمان شهري است متّصل به پارس. شايد که در ديگر بـلاد

آرند. ايران٬ زيره سياه از کرمان مي رفته باشد و در هندوستان از کشمير

در فرهنگ آنندراج ٬ درباره زيره چنين آمده است:

٥ـ)ــکَ مّون همان زيره است. در بعضي مآخذ٬ از آنـرو که کمّون مرادف با زيره مطلق است٬ گاهي صفاتي بدان
Cuminum گرفته شـده افزوده شده است٬ مثلاً کمّونِ اسود (ـ= زيره سياه ـ معين٬ ذيل کمّون ). کمّون از لاتيني
cumin ـ؛ در آلمـاني٬ است. واژه هاي اروپائيِ زيره نيز٬ به ريشـه لاتـيني نـزديک است: در انگـليسي و فـرانسـه٬

comino ـ. Kummel ـ؛ در اسپانيولي و ايتاليايي

تخمي معروف که به عربي کَ مّون٥ خوانند؛ بهترينِ آن زيره کرماني است و گوشتِ بزُانِ کرمان
[ ـرا] که جزو اعظم آن زيره باشد معجون هْ از بلاد ديگر است که اغلب به زيره چرند. معجوني بِ

ـکَ مّوني خوانند.

شاهدهاي مثال
سخنوران و شاعران فارسي٬ دست کم از قرن ششم هجري به بعد٬ بارها به زيره به کرمان
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بردن تمثّل کرده اند:

٨ـ)ــبرـخيره٬ بيهوده٧ـ)ــبضاعت٬ کالا٦ـ)ــخرده٬ کم اهميت

ــــرده٦ نــــبْوَد بـــضاعت٧ِ زيــره ســويِ کــرمان بَـري تـو بـرـخـيره٨ (سـنائي) ــــــــــــــــخُ
ــــــــــــــــعاشقانت سويِ تو تحفه اـگر جان آرند به سرِ تو که همه زيره به کرمان آرند (سـنائي)
ــــــــــــــهمي چه گفتم گفتم که زيره و کرمان همي چه گفتم گفتم که بصره و خرما (انوري) ــ
ــــــــــــــــپس مـــقالاتِ مــن و مــجلسِ تــو راست چون زيره و چون کـرمانست (انـوري)
ــــــــــــــــبهانه ست اين چند بـيت ار نـه حـاشا ـکه من زيره هرگز به کـرمان فـرستم (انـوري)
تحفه فرستي ز شعر سويِ عراق اينْت جـهل هــيچ کس از زيــرکي زيـره بـه کـرمان بَـرَد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(جمال الدين عبدالرّزّاق)
مي خواستم اي دوست که جان زي تو فرستم شــرمنده شـدم زيـره بـه کـرمان چـه فـرستم
ي٬ ص٦٤١) ــــــــــــــــ(نظامي قمي ٬ به نقل از مکّ

ــــــــــــــــــ از پريشانيِ خـود بـا سـرِ زلفش سـخني خواستم گفت ولي زيره به کرمان که برََد (طغرائي)
ــــــــــــــــــ جان به نزدِ تو فرستادمي از شوق وليک هيچ کس زيره سويِ خطّه کـرمان نـبرََد (ابـن يمين)
ــــــــــــــــــ مي آورم سخن به تو کـرمان و بـصره را بر رسمِ تحفه زيره و خـرما هـمي بـرم (ابـن يمين)
ثَلِ زيره به کـرمان بـاشد (ابـن يمين) مَ ــــــــــــــــــ جان به تحفه برِ جانان مفرست ابن يمين ـکاين تکلفّ 
ــــــــــــــــــاين سخن عرض همي کردم و عقلم مي گفت شرم بادت پسرا زيره به کرمان کـه بَـرَد (ابـن يمين)
کَـمّون (ابـن يمين) ــــــــــــــــــ سخن به نـزد تـو آوردن آن چـنان بـاشد ـکه سويِ خِطّه کرمان هـمي برََد

ثَلِ زيره به کرمان بردن را با هنرمندي در دو بيت زير گنجانده است: ٩ـ)ــقاآني بسياري از معادل ها و مشابه هاي مَ
خِنگ چاچ و کمان روم و پرنيان تــوران و تـير مـصر و شکـر هـند و تـوتيا و خَتْلان
دُر حــديقه و گــل جـنّت و گـيا و ان ـکرمان و زيره بصره و خرما بدخش و لعل عــمّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(Äـ دهخدا٬ ج٬٣ ص١٢٠٥)

سعدي نيز٬ ضمن يکي از حکايت هاي گلستان (باب سوم ـ در فضيلت قناعت) ٬ شماري از اين معادل ها را در کنار هم
آورده است:

ـگفتم آن کدام سفر است؟ گفت: گوگرد پارسي خواهم بردن به چين که شنيدم عظيمـقيمتي دارد و از
رد آنجا کاسه چيني به روم و ديباي رومي به هند و فولاد هندي به حلب و آبگينه حلبي به يمن و بُ

يماني به پارس.

معادل ها و مشابه هاي فارسي٩
در بيشتر اين معادل ها و مشابه ها نيز٬ پيام اصليِ مَثَل بيهودگي و غيرمنطقي بودنِ حملِ
يک کالا يا فراورده به جايي است که محلّ مهمّ توليد و يا وفور آن باشد. در چندين مورد

ل ها مفهوم تواضع و شکسته نفسي را افاده مي کند: هم٬ مَثَ
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 ١٢ـ)ــآبگينه٬ شيشه١١ـ)ــنوباوه٬ نوبر١٠ـ)ــامثال عموماً از دهخدا ( امثال و حکم ) نقل شده است.

آب به عمّان بردن١٠
آب به عمّانْ نوباوه١١ آوردن (از جهانگشاي جويني )

آبگينه١٢ به حلب بردن
هــرکه بـي تجربه کـاري بکـند عوضِ سود تعب خواهـد بُـرد
در تجارت اـگرش تجربه نيست آبگينه به حـلب خـواهـد بـرد
 (Äـ شعاعي٬ ص٧٩)

پارگين در معرضِ بحر

ام و امثال آن١٣ـ)ــآب٬ آبرو ١٤ـ)ــپارگين٬ منجلاب٬ محل جمع شدن فاضلاب حمّ
١٦ـ)ــاديم٬ چرم دباغي شده١٥ـ)ــخَضَم٬ بسيار بزرگ٬ عظيم

ـگر مي زند خصمِ لعين لافي همه کس داند اين آبي١٣ ندارد پارگين١٤ در معرضِ بحرِ خَضَم١٥
 (سلمان ساوجي)

١٧ـ)ــطايف٬ شهري در حجاز جنوبي در دوازده فرسنگي مکّه

اديم١٦ به طايف١٧ بردن

١٨ـ)ــبُ رد٬ نوعي پارچه کتاني راه راه٬ آلاجه؛ برد يماني٬ پارچه کتاني منسوب به يمن

يَمَن بردن به  رد١٨ بُ

١٩ـ)ــبضاعتِ مُزجاة٬ مايه اندک٬ کالاي بازرگاني اندک؛ کنايه از معلومات اندک

بضاعت مزجاة١٩ به حضرت عزيز بردن

جَر٬ نام يکي از شهرهاي مهمّ بحرين٬ نيز تمام بحرين را هم «هجر» گفته اند؛ شهري در يمن ٢٠ـ)ــهَ

ـي اليَـمَنِ ـيِ اَبـرادٍ اِلَ اهدي کَ مُستَبضِعِ تمراً الي هَجَر٢٠ٍ اَوْ حامِلِ وَشْ
(دهخدا٬ ج٬٢ ص٧٣٥)

برُد به يمن برََد هديه مي آورم». يا «اين را همانند کسي که خرما به هَجَر

پاي ملخ سوي سليمان بردن (يا پيش سليمان فرستادن)
ـــــــــــــــــهمي شرم دارم که پايِ مـلخ را سويِ بـارگاهِ سـليمان فـرستم (انـوري)
ـــــــــــــــــاز سليمان و مـور و پـايِ مـلخ ياد کن آنـچه ايـن گـداي آورد (انـوري)
ـــــــــــــــــشعرفرستادنت داني مانَد به چه مور که پايِ ملخ ـپيشِ سليمان برََ دـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(جمال الدين عبدالرزّاق)

ـــــــــــــــــپــــايِ مـــلخي پــيشِ ســليمان بــردن عيب است وليکن هـنر است از مـوري (سـعدي)

زل٬ آنچه پيش مهمان نهند از طعام و جز آن ٢١ـ)ــنُ

ـــــــــــــــــتو سليماني و من مورم و جز مورِ ضعيف نزُل٢١ْ پايِ ملخي نزدِ سليمان کـه بَـرَد (ابـن يمين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــيبم مکـن و بـدار مـعذور پايِ ملخي است تـحفه مـورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ (دهخدا٬ ج٬١ ص٥٠٠)ـــــــــــــــــــــــ



نامه فرهنگستان ٦ /٢
١٣٨ مقاله

تأمّلي درباره مَثَ لِ «زيره به کرمان بردن» ...

پرنيان به روم بردن يا آوردن
پولاد به هند بردن

ظاهرا٬ً ساختن ادوات و سلاح هاي پولادين٬ از ديرباز٬ در هـند رواج داشـته است.
ازـاينـرو٬ در اشعار بعضي از سخنوران ايراني٬ از مرغوبيت پولاد هندي ياد شده است:

ــــــــــــــــــــــــــــــزده بـر مـيان گـوهرآـگـين کـمر درآورده پولادِ هندي بـه سـر (نـظامي گـنجوي)

٢٢ـ)ــغيرت خوردن٬ رشک بردن و رقابت کردن

تو پولادِ من (نظامي گنجوي) ــــــــــــــــــــــــــــــمخور غيرت٢٢ِ هند بيـيادِ مـن ـکه هندي تر است از
و فولاد هندي به حلب و آبگينه حلبي به يمن ( ـگلستان ٬ باب سوم ـ در فضيلت قناعت )

پيش قاضي و بازي؟ (اميني٬ جلد٬١ ص١٩٤)

٢٣ـ)ــتوتيا٬ اـکسيد طبيعي و ناخالص روي که محلول رقيق آن براي شستشوي مخاط چشـم و پـلک ها بـه کـار
مي رفته است.

توتيا٢٣ به هند بردن
تير به توران بردن

ظاهرا٬ً ساختن تيرهاي مخصوص کمان در توران زمين٬ رواج و اهمّيّت زيادي داشته
است.

جوي پيش دريا بردن
ـــــــــــــــــتــو انـدر گـماني ز نـيرويِ خـويش همي پيشِ دريا بري جويِ خويش (فردوسي)
ـــــــــــــــــدست و پايي هـمي زن انـدر جـوي چون به دريا رسي ز جوي مگـوي (سـنائي)

چراغ پيش آفتاب بردن
چراغ پيش آفتاب پرتوي ندارد و مناره بلند بر دامن کوه الوند پست نمايد. ( ـگلستان ٬ ديباچه)

چشمه پيش دريا بردن
ـــــــــــــــــــچــو چشــمه بَــرِ ژرف دريـا بـري بــه ديـوانگـي مـانَد ايـن داوري (فـردوسي)

چغندر به هرات بردن
حکمت به لقمان آموختن

حکمت به يونان بردن



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ١٣٩

 تأمّلي درباره مَثَ لِ «زيره به کرمان بردن» ...

خار به گلستان بردن يا خار مغيلان به بوستان فرستادن
ـکه شکسته نفسيِ مبالغه آميز از آن مستفاد مي شود:

لايـق نـبوَد قـطره بـه عـمّان بـردن خار و خسِ صحرا به گلستان بردن
ـ(انوري ٬ به نقل از براون٬ ص٨٣)

ــــــــــــــــــــهـمي تـرسم از ريشـخندِ ريـاحين ـکه خارِ مـغيلان بـه بسـتان فـرستم (انـوري)

خاـکستر به آتشگاه فرستادن
حديثِ شعرِ من گفتن به پيشِ طبعِ چون آبت به آتشگاه زردشت است خاـکسـتر فـرستادن
 (سيف فرغاني)

مخاطَب شاعر٬ سعدي است.

٢٤ـ)ــاحتمالًا مراد از «بندر» يکي از بنادر جنوبي کشور است٬ کما اين که٬ از ديرباز٬ ترکيبِ «خرِ (يا الاغِ ) بندري»
ل آمـده است: «خـر بـندري را از دُمَش (يـا پـالانش) مـي شناسند». (امـيني٬ متداول بوده و دربـاره آن ايـن مَـثَ
ج٬١ــص٣٢٦)؛ «از انواع خر داراي جثه نسبتاً کوچک ولي رفتار تيز و سريع که ظاهراً منشأ آن بندرعباس است».

(نجفي٬ ذيل مدخل الاغ بندري )

خر به بندر بردن٢٤

ثَل داده است ذـکر ٢٥ـ)ــدر اينجا٬ بي مناسبت نمي داند توضيحي را که آقاي دکتر حسين نجفـدرّي درباره اين مَ
ثَل از تحريفِ لفظي و معنائيِ مصراعي از منظومه ويس و رامـين ٬ ـکند. به گفته ايشان٬ احتمال مي رود که اين مَ
سروده فخرالدين اسعد گرگاني٬ پديد آمده باشد٬ که به اين صورت است: خراسان آن بوَد کز آن خر آسد که٬ در آن٬

آسد (از مصدر آسيدن به معناي «آمدن») به آيد تحريف شده و کلمه خُر (خورشيد) خَر خوانده شده است.

خر به خراسان بردن٢٥
خرما به بصره بردن

ــــــــــــــــــــهر کس که برََد به بصره خرما بر جهلِ خود او دهد گواهـي (سـنائي)
ــــــــــــــــــــاحمق بوَد که عرضه کند فضل پيشِ تـو خرما به بصره بردن باشد ز احمقي (امامي هـروي)
ثَلت هست چوتاجر که رَوَد از پيِ سود به سويِ بصره و سرمايه ز خرما کـرده (ابـن يمين) ــــــــــــــــــــمَ

٢٦ـ)ــخبيص٬ شهري در ١٠٨ کيلومتري مشرق کرمان که خرما و مرکّ بات آن معروف است. نـام ايـن شـهر٬ در
شهريور ١٣١٤ خورشيدي٬ به موجب تصويب نامه هيئت وزيران٬ به شهداد تبديل شد.

خرما به خبيص٢٦ ( يا خبيس) بردن
ـــــــــــــسه سال بود به کرمان ندانـم ايـن که مـرا به هديه خرما بردن خطا بوَد به خبيس (مختاري) ـــــــ

جَر بردن خرما به هَ

٢٧ـ)ــدر به در٬ در ابواب گوناـگون

ـــــــــــــــــکرا رودکي گفته بـاشد مـديح امامِ فنونِ سـخن در بـه در٢٧ ـــــــــــــــــ
برُده سوي هَجَ رـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدقــيقي مــديح آورد نـزدِ او چو خرما بوَد
(دقيقي ٬ به نقل از لازار٬ ص١٥٦)ــــــــــ



نامه فرهنگستان ٦ /٢
١٤٠ مقاله

تأمّلي درباره مَثَ لِ «زيره به کرمان بردن» ...

ــــــــــــــــشعرِ ما پيشَت چنان باشد که از شهرِ حجاز با يکي خرما کسي هجرت کند سويِ هَجَر (سنائي)

٢٨ـ)ــخِنگ٬ اسب٬ مرَکَ ب
٢٩ـ)ــختلان٬ ولايتي از بدخشان نزديک سمرقند که در آن پرورش اسب رونق بسيار داشته است. «ناحيتي است

به حدود ماوراءالنهر ... و از اين ناحيه اسبان نيک خيزد.» ( حدود العالم ٬ ص١١٨-١١٩)

تلان٢٩ بردن خَ به  خِنگ٢٨
دجله در برابر عمّان

ــــــــــــــــــــبضاعتِ من و بازارِ عـلم و حکـمتِ او مثالِ قطره و دجله ست و دجله و عمّان (سـعدي)

دُر به دريا بردن
ــــــــــــــــــــسَــرِ خــجالتم از پــيش بــرـنــمي آيد ـکه دُر چگونه به دريا برََند و لعل به کان (سعدي)
ــــــــــــــــــــسخن به نزدِ سـخندان ادا مکـن حــافظ ـکه تحفه کس دُر و گوهر به بحر و کان نبرَ دـــــــــــــ

دُر به دريا مي فرستي زر به معدن مي بري؟ (دهخدا٬ ج٬٢ ص٧٧٩)
ديبا به روم (يا به قسطنطين) بردن

ــــــــــــــــــــاـگر نـه بـنده نوازي از آن طـرف بـودي ـکه زَهره داشت که ديبا برََد به قسطنطين (سعدي)

ذرّه به خورشيد بردن
ــــــــــــــــــــغــلط گــفتم ز ذرّه کــمتر است ايـن ـکه زي خورشيدِ انور مي فرستم (ابوالفرج رونـي)
بَــرِ آفــتاب مــردمِ جــاهل نـهد قطره سوي ژرفـبحر کودکِ نـادان بَـرَد (بـهار) ــــــــــــــــــــذرهّ 

ران ملخ پيش سليمان ( يا به خوان جم) بردن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحديثِ ثنايِ من و حـضرتت چو رانِ ملخ باشد و خوانِ جم (ابوالفرج روني)

زر به معدن بردن ( يا فرستادن)
ــــــــــــــنمي دانم که چون باشد به معدن زر فرستادن بــه دريـا قـطره آوردن بـه کـان گـوهر فـرستادن
 ـ(سيف فرغاني) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِ اعلاي بلاغت و فصاحت شمرده مي شده است. معروف است ثَ ٣٠ـ)ــسُ حبان٬ نام خطيبي در صدر اسلام که مَ
بُ العَرَب (ـ= تو فصيح ترين خطيب عربي) و او افزود: و العجم و الجِن و الٕانس. ـکه معاويه بدو گفت: اَنتَ اَخطَ

حبان٣٠ بردن سخن به سُ
ــــــــــــــــــــسخن به پيشِ تو آراستن چنان بـاشد ـکه تحفه بر درِ سُحبان برََد سخن ناقل (ابن يمين)



نامه فرهنگستان ٦ /٢
مقاله ١٤١

 تأمّلي درباره مَثَ لِ «زيره به کرمان بردن» ...

سرمه به صِفاهان بردن
ــــــــــــــــــــکــي دانســتم کــاهْلِ صـفاهان کـورند با اين همه سرمه کز صفاهان خيزد (مجيرالدين بيلقاني)

ترانه سوي عنصري فرستادن
سخن بـه صـدرِ تـو کـمتر نـبشته ام زيـرا نگفت کس که سويِ عنصري ترانه فرست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مجيرالدين بيلقاني)

شکر به خوزستان بردن
ـکشت نيشکر و توليد انواع فراورده هاي آن٬ از ديـرباز٬ در خـوزستان رونـق داشـته
ر٬ از جمله مؤلّف ناشناخته حدود العالم ٬ است. بسياري از مورّخان و جغرافي دانان متأخّ
ابن حوقل٬ المقدسي٬ اصطخري٬ ياقوت حموي و حمدالله مستوفي٬ ازرواج نيشکرکاري

در شهرهاي اين منطقه ياد کرده اند. (پورداوود٬ ص٢٢-٢٣)
ـــــــــاـگر نه بنده نوازي از آن طـرف بـودي من اين شکر نفرستادمي به خوزستان (سعدي) ـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــبه خوزستان ز نادانيّ و شـوخي متاعِ قند و شکرّ مي فرستم (ابوالفرج روني) ــــــــــ

شکر به مصر بردن ( يا فرستادن)
عقيق به يمن بردن

عقيق يمن (يا يماني)٬ از ديرباز٬ معروف بوده و از آن نگين انگشتري مي ساخته اند.
ــــــــــــــــــــمي اندر قدح چون عقيقِ يمن به پيشـاندرون دسته نسترن (فـردوسي)

٣١ـ)ــعنبر٬ ماده اي چرب و خوش بو و کدر که از روده يا معده ماهيِ عنبر گرفته مي شود و در عطرسازي به کار
مي رود.

٣٢ـ)ــدرياي اخضر (ـ= بحر الاخضر)٬ بحر المحيط. در مآخذ اسلامي٬ مراد از بحر المحيط دريايي بود که آن را
محيط بر قسمت معمور زمين مي دانستند ... و معتقد بودند که درياهاي عمدهـــ جز چند مورد استثنائي٬ مثل
درياي خزرـــ مستقيماً با آن مرتبط اند. بحر المحيط٬ ضـمنا٬ً بـه مـعناي اقـيانوس اطـلس هـم بـه کـار مـي رود.

 ٣٣ـ)ــغُنَ بيد٬ نوعي کلم(مصاحب٬ ج٬١ ذيل بحرالمحيط )

عنبر٣١ به درياي اخضر٣٢ بردن
عود به هنود تقديم داشتن

بيد٣٣ به قم بردن نَ غُ

٣٤ـ)ــنبيد٬ گونه اي معادل «نبود»

قم بود و غنبيدــــــــــآن هم امسال نبيد٣٤

لپِل) به هندوستان بردن فلفل ( يا پِ
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تأمّلي درباره مَثَ لِ «زيره به کرمان بردن» ...

ـلپِل (ابـن يمين) ـــــــــــــــــهنر به حضرتِ تو عرضه داشتن چون است چنان که بار بـه هـندوستان بـري پِ

قطره به دريا بردن
ـــــــگفتم بِدو کابنِ ـيمين جان تحفه مي آرد بـه تـو خنديد و گفت از بي خودي قطره به دريا مي بردــــ
(ابن يمين) ـــــ
ــــــــــــــــــمي گويم اين زمان که سخن عرض مي کنم شوخي نگر که قطره به دريا همي بـرم (ايـن يمين)

قطره به عمّان بردن
ــــــــــــــــــحبّه اي زر جانبِ کان چون برََم قطره اي را سويِ عمّان چون برََم (مولوي)
ــ( مثنوي ٬ دفتر اول٬ بيت٣١٩٤)

ـــــــــــــبضاعت من و بـازار عـلم و حکـمت او مثال قطره و دجله است و دجله و عمّان (سعدي) ـــــــ
برََد (بهار) ــــــــــخود غلط است آن که کس شعر فروشد به من خود غلط است آن که کس قطره به عمّان 

ـکاسه به چين بردن
ــکه مي برد به عراق ايـن بـضاعت مـزجـاة چنان که زيره به کرمان برند و کاسه به چين (سعدي) ــــــــــــــــ

٣٥ـ)ــچاچ٬ شهري در ماوراءالنهر٬ در کنار سيحون٬ که اـکنون تاشکند ناميده مي شود و مرکز جمهوري ازبکستان
است.

ـکمان به چاچ٣٥ بردن
در ادبيات فارسي٬ به ويژه در شاهنامه فردوسي٬ بارها از کمان چاچي ياد شده است:

ــــــــــــــــــــــپــــياده ز بــــهرام بگــريختند ـکمان هاي چاچي فروـريـختند (فـردوسي)
ــــــــــــــــــــــدرـآمد ز هـر جـانبي صـدـهـزار ـکمانِ دمشـقيّ و چـاچي هـز ارــــــــــــــــــــــ
 ــــــ( عبدالله هاتفي ٬ به نقل از فرهنگ آنندراج )

ـگل به بوستان ( يا به حديقه) بردن
ـگل آورد سعدي سـويِ بـوستان به شوخيّ و فلفل به هندوستان

ـگوگرد به پارس بردن
ـگفتم آن سفر کدام است٬ گفت گوگرد پارسي خواهم به چين بردن. ( ـگـلستان ٬ باب سومــ در فـضيلت

قناعت)
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ـگوهر به دريا ( يا به عمّان) بردن
وصفش نداند کرد کس درياي شيرين است و بس سـعدي که شوخي مي کند گوهر بـه دريـا مـي برد

برََد نظمِ گهر گيرْ تو گفته خود سر به سر ـکس گهر از بهرِ سود باز به عمّان 
ـــــ(جمال الدين عبدالرزّاق)

دَ خشان٬ ولايتي است در مشرق افغانستان٬ که در کوهستان هاي آن معادن لعل به وفور يافت مي شود. ٣٦ـ)ــبَ

لعل به بدخشان٣٦ بردن
ـــــــــــــطبعِ من از شاعران شعر کند عـاريت لعل کس ازعاريت سويِ بدخشان برََد (بهار)

لعل به کان بردن

٣٧ـ)ــختا٬ ناحيه اي در شمال چين که مسکن قبايل ترک بوده است.

( يا به خطا٣٧ ) بردن مشک به تبّت
نافه به خطا (ـ= ختا) بردن

ــــــــــــــــگيرم که عنبرينـسخنت نافه ختاست ـکس نافه ارمـغان نـبرد جـانبِ خـتا (قـاآني)

امثال معادل و يا مشابه در گويش ها و لهجه هاي ايراني
ثَلِ اصفهاني) تَ رَقّه پيشي (ـ= پيشِ ٬ نزدِ) توپچي درـکردن ( يا زدن) (مَ

ه مزن» و يا «جلو لوطي نمي توان پشتک ه مي ترسوني؟ يا «جلوي توپچي ترََقّ توپچي را با ترقّ
زد» (اميني٬ ص٢٦٠)

ثَلِ اصفهاني) خرس به خونسار (ـ= خوانسار) و خر به گلپايگان بردن (مَ
ثَلِ گيلکي) zire (مَ b¡ Kermaª n, sake go b¡ darmaª n زيره به کرمان٬ سَکِ گو به درمان

«زيره به کرمان٬ مدفوع سگ به درمان!» (مرعشي٬ ص٢٤٥)

ده (ـ= سه ده)٬ سابقا٬ً نام قصبه اي بود مرکّب از سه روستاي پريشان٬ خيزان و ورنوسفادران که تقريباً در ٣٨ـ)ــسِ
١٢ کيلومتري مغرب اصفهان قرار داشت و بعدها به همايون شهر و بعد از انقلاب به خميني شهر تبديل شـد و

اـکنون تقريباً به اصفهان متصل است.
٣٩ـ)ــدر گذشته٬ استفاده از کود انساني براي تقويت اراضي زراعي در روستاهاي اصفهانـــ به ويژه در بـاغ ها و

مزرعه هاي «سده» و اطراف آنـــ بسيار متداول بود.

ثَلِ اصفهاني) سِنده به سِدِه٣٨ بردن٣٩ (مَ

ه خيز است و درنتيجه کاه فراوان دارد. ٤٠ـ)ــزازرون (=ـزازران): روستاي بزرگي است واقع در شرق اصفهان که غلّ

ثَلِ اصفهاني) (اميني٬ ص٦١٠) ـکاه به زازرون٤٠ حواله دادن (مَ
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معادل هاي عربي
مضمونِ اين معادل ها غالباً مشابه مضمون امثال فارسي و در مـواردي کـاملاً مـطابق بـا

آنهاست:
حرِ الَاخضَر رِ اليَ البَ نبَ ـکَ جالبِ العَ

«مثل کسي که عنبر به درياي اخضر برََد»
دِهِ اليَ النضِال ( نهج البلاغه ٬ نامه ٬٢٨ ص٨٨٤-٨٨٦) ـکَ داعي مُسدِّ

«همانند کسي که معلّمِ تيراندازي خود را به مسابقه تيراندازي دعوت کند»
جَر (در نهج البلاغه به صورتِ کنَاقِلِ التَّمرِ اِليٰ هَجَر آمده است.) مرِ اِليٰ هَ ـکَ مُستَبضِعِ التَّ

«مثل کسي که خرما را ــ براي تجارت ــ به هَجَر ببرد»
مِّها البضِاع مَةِ اُ ـکَ مُعَلِّ

«چون دختري که چگونگي همخوابگي را به مادرش بياموزد»
نود ـکَ مُهدي العودِ للِهُْ

«چون کسي که عود به هندوها هديه کند»
لِ المِسکِ اِليَ الارٔضِ التُّرک ـکَ ناقِ

«چون کسي که مُشک به ترکستان برََد»
مرَ اِليَ البَصرَه لُ التَّ حمِ يَ
«خرما به بصره مي برََد.»

معادل به زبان اردو
¦olte)ط ba¦ ns Bare¦ li ko) اُلـلـي بانس بريلي کو

٤١ـ)ــبريلي٬ نام منطقه اي است در شبه قاره هند که بخش اعظم آن پوشيده از نيزارهاي خيزران (بامبو) است.

«خيزران به بريلي٤١ بردن يا فرستادن»

معادل هاي انگليسي

٤٢ـ)ــنيوکاسل٬ نام شهري در انگلستان که از ديرباز مرکز استخراج ذغالـسنگ بوده است.

To«ذغالـسنگ به نيوکاسل٤٢ بردن (يا صادر کردن يا فرستادن)» carry or take coals to Newcastle

To«سلاح گرم به اتازوني بردن» carry guns to the United States

To«يخ نزد اسکيموها بردن» carry ice-boxes to the Eskimos
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To«آهن به هند بردن» carry iron to India

To«شن به صحرا بردن» carry sand to sahara

 (موسوي٬ ص٤٢١)

معادل فرانسوي
Porter«آب به دريا (يا به رودخانه) بردن» de l'eau à la mer (ou à la rivière)

 (غفاري٬ ذيل زيره به کرمان بردن )

معادل هاي آلماني
Eulen«جغد به آتن بردن» nach Athen tragen

ل٬ دو توجيه ارائه مي شود: درباره اين مَثَ
١. آتن خرابه هاي بسيار دارد که آشيان جغد است.

٢. در فرهنگ آلماني زبان ها٬ جغد کنايه از دانايي است. در اين صورت٬ اين مَثَل فاقد
بار منفي و٬ تقريبا٬ً معادل حکمت به يونان بردنِ فارسي است.

Wasser«آب به رودخانه بردن» in den Fluss tragen

(Pradez Ã porter de l'eau...)

معادل اسپانيولي
Ir«رفتن به تاـکستان و انگور با خود بردن» a vendimiar y llevar uvas de postre

معادل ارمني
«صليبِ خانه خود را به کليسا بردن»

معادل روسي

٤٣ـ)ــتولا٬ نام شهري در روسيه٬ که سماورهاي آن بسيار مشهور است.

|KnBh«با سماور خود به تولا٤٣ رفتن» F gjZj f` fF`T\ fB\`FBd`\

(ـکوراوغلي٬ ص١٠٦٥)
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معادل ترکي (استانبولي)
Tereciye«تره تيزک به فروشنده آن فروختن» Tere Satmak
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١٣٥٧؛ پورداوود ٬ ابراهيم٬ هرمزدنامه ٬ انجمن ايران شناسي٬ تهران ١٣٣١؛ نهج البلاغه ٬ ترجمه و شرح سيد
علينقي فيض الاسلام٬ بي نا٬ چاپ اول٬ تهران ١٣٧١ـق؛ جانر ٬ گرترود٬ سمبل ها ٬ ترجمه محمدرضا بقاءپور٬
مترجم٬ چاپ اول٬ تهران ١٣٧٠؛ حدود العالم من المشرق الي المغرب ٬ تصحيح منوچهر ستوده٬ انتشارات
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١٣٤١؛ موسوي ٬ منوچهر٬ فرهنگ منظوم و منثور ضرب المثل هاي فارسي و معادل انگليسي آنها ٬ نشر الکترونيکي
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